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و حتـــی روحیـــات شـــخصی ایـــن شـــهید تأثیـــر 
می گرفتنـــد. حتی ســـران برخی از کشـــورهایی 
که امروز هم برخی شـــان به دنبال عادی ســـازی 
روابط با رژیم صهیونیســـتی هســـتند، زمانی که 
با شـــهید ســـلیمانی مواجه می شـــدند، در برابر 
عظمت ایشـــان ســـر تعظیـــم فـــرود می آوردند و 
تحت تأثیر کلام ایشـــان قرار می گرفتند. شـــهید 
ســـلیمانی بـــه واقـــع جمـــع اضـــداد بـــود ـ البته 
اضـــدادی که شـــاید ما بـــه ظاهر آنهـــا را ضد هم 
می بینیم ـ و همین مســـأله، شـــخصیتی منحصر 

بـــه  فرد به ایشـــان می بخشـــید.
ایشـــان در اوج قدرت و شـــکوه، بسیار متواضع و 
افتاده حال بـــود. در عین حال که می دانســـتند 
بســـیاری از دشـــمنان از داعـــش و بســـیاری از 
گروهک ها گرفته تا امریکا و رژیم صهیونیســـتی 
در پـــی ترور ایشـــان هســـتند، اما رویـــه متعارف 
را  خـــود  بـــا  محافظـــان  همراهـــی  قبـــال  در 
نمی پذیرفتنـــد. بـــرای همین هرگاه با ایشـــان به 
جایـــی می رفتیم، بـــه محافظان خـــود می گفت 
که اگـــر من یکی از شـــما را در نزدیکـــی و اطراف 
خودم ببینم، همـــان جا اخراج هســـتید. اجازه 
نمی داد که بین ایشـــان و مـــردم فاصله ای ایجاد 
شـــود. ما با هم مســـافرت های زیـــادی می رفتیم 
کـــه برخـــی کاری و برخی هم شـــخصی بـــود. در 
مســـافرت های شـــخصی امکان نداشـــت راننده 
باشـــد؛ خودمان که بـــه همراه خانـــواده بودیم، 

رانندگـــی می کردیم.
شـــما این جمـــع اضـــداد را در حـــوزه مدیریتی، 
مســـائل سیاســـی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی 
نیز می بینید. اخیراً در یک ســـخنرانی در مسجد 
ابـــوذر، گریزی به حـــوادث دهـــه 80 زدم. یک بار 
بنده با شـــهید ســـلیمانی با بچه هایمـــان رفتیم 
نمازجمعه. به بلوار کشـــاورز که رسیدیم، دیدیم 
کـــه گروه های مختلفـــی که بعضاً مشـــخص بود 
ســـازماندهی هم شـــده اند، در خیابان، به سبک 
چریک فدایی هـــا در اوایل انقلاب پا می کوبیدند 
و دســـت می زدند. در پیـــاده روی خیابان حجاب 
بـــه همراه شـــهید ســـلیمانی در حال قـــدم زدن 
بودیم کـــه این گـــروه  اندک شـــعار »نه غـــزه، نه 
لبنـــان، جانم فدای ایران« ســـر می دادند. شـــما 
ایـــن را نگه دارید؛ یک دهه بعـــد در دهه 90، پس 
از شـــهادت شهید سلیمانی شـــاهد یک انسجام 
بـــالای اجتماعـــی در میان تمامی اقشـــار جامعه 
ایران هســـتیم. در کمتـــر از یک دهـــه، در حالی 
که ایشـــان به عنوان بزرگترین شـــخصیت امتی 
شـــناخته می شـــد، در عیـــن حال بـــه بزرگترین 
شـــخصیت ملـــی کشـــورمان نیـــز مبـــدل شـــد. 
همزمان کـــه مهم تریـــن شـــخصیت انقلابی ما 
بـــود، بزرگترین شـــخصیت ملی هم شـــد. برای 
همیـــن اســـت کـــه وقتـــی مـــا از مکتب شـــهید 
ســـلیمانی صحبـــت می کنیـــم، در حقیقـــت از 

شـــخصیت ایشان ســـخن گفته ایم. 
وقتی مقام معظم رهبـــری از مفاهیمی همچون 
عقلانیـــت، معنویـــت و عدالت در مکتـــب امام 
خمینی)ره( صحبـــت می کنند، در واقع شـــاکله 
شـــخصیت امـــام)ره( را تبیین می کنند. شـــهید 
ســـلیمانی هـــم فرزنـــد همیـــن مکتب اســـت و 
در ایـــن مکتب تربیت شـــده اســـت، پـــس این 
مفاهیـــم در مـــورد او هم صدق می کنـــد که قادر 
است چنین انســـجام اجتماعی مستحکمی را بر 

جامعـــه حکمفرما کند.

یکی از ویژگی های مدیریتی و فرماندهی 
حاج قاسم در نیروی قدس ـ بخصوص 

در سال های آخر که درگیر بحران سوریه 
شد ـ این بود که ایشان با افراد زیادی 

از کشورهای مختلف که فرهنگ و نگاه 
متفاوتی از هم دارند کار کرد و آنها را در 

یک جبهه در کنار هم سازماندهی کرد که 
کار راحتی هم نیست. چطور ایشان به این 
جایگاه رسید که توانست این جبهه واحد 
را تشکیل دهد که این افراد حتی در کنار 

هم بجنگند؟
در ســـال های نخســـت بعـــد از پیـــروزی انقلاب 
اســـلامی، یکی از ســـؤال های جدی ایـــن بود که 
ایـــن انقـــلاب چگونـــه قرار اســـت صادر شـــود و 
اساســـاً صـــدور انقلاب به چه نحـــو امکان تحقق 
دارد؟ شـــهید سلیمانی در عمل نشـــان داد که با 
تکیه بر فرهنگ شـــهادت و انتقـــال این فرهنگ 
می توان صفوف متحد و یکپارچه امت اســـلامی 
را پای کار مبـــارزه با ظلم و ســـتم آورد. امروز غزه 
نمادی از همان جمع اضدادی اســـت که شـــهید 
ســـلیمانی آن را در عمل به منصه ظهور نشـــانده 
اســـت. اهالـــی نـــوار غـــزه، عـــرب و قاطبـــه آنها 
اهل ســـنت هســـتند، امـــا می بینید کـــه چگونه 
»مکتـــب شـــهادت« توانســـته با کنـــار زدن همه 
مرزهای قومی و مذهبی، تحولی چنین ســـترگ 
و عظیـــم را در غـــزه رقم بزنـــد. امروز شـــاهدیم 
که حتی در کشـــورهایی که فرهنگ لیبرالیســـم 
و نئولیبرالیســـم بـــر جوامـــع آنها حاکم اســـت، 
مـــردم برای دفاع از غزه به میـــدان می آیند. اینها 
ویژگی های شـــهید ســـلیمانی اســـت و مـــا نباید 
از ایـــن ویژگی هـــا و آرمان ها و مختصـــات حاکم 
بـــر مکتبی کـــه شـــهید ســـلیمانی در آن تربیت 
شـــده، غفلـــت کنیم.شـــاید بـــه همیـــن خاطر 
اســـت که مقام معظم رهبری فرمودند: شـــهید 
ســـلیمانی، یـــک مکتـــب اســـت. این یعنـــی آن 
آرمان گرایی و واقع بینی در کنار شـــهادت طلبی 
توأم با عقلانیت و شـــجاعت و اخلاص است که 
موجب می شـــود کســـی مثل شـــهید ســـلیمانی 
در اوج قـــدرت از زندگـــی معمولـــی خود دســـت 
نکشـــد و البته از هرگونه سوءاســـتفاده از قدرت 
خودداری کند. شـــهید ســـلیمانی یک آرمانگرای 
واقع بین بـــود؛ بدین معنا کـــه واقعیت پنداری و 
واقعیت گریزی در وجود ایشـــان باعث نمی شـــد 
تـــا چشـــمش را روی آرمان ها و پیاده ســـازی آنها 

 . د ببند

 در خلال صحبت هایتان یک اشاره ای به 
برخی چالش ها برای شهید سلیمانی کردید 
که احتمالاً در موارد کاری ایشان بیشتر هم 

بود که امروز در سایه عظمت و محبوبیت 

ایشان قرار گرفته است. این چالش ها 
چه بود و حاج قاسم چطور با آنها برخورد 

می کرد؟
 

اولاً این نکته را باید بگویم که بســـیاری از مسائل 
در مـــورد ایشـــان را نبایـــد امروز قضـــاوت کنیم. 
ســـردار ســـلیمانی در بســـیاری از امـــور مظلـــوم 
واقـــع می شـــد اما ســـختی ها را تحمـــل می کرد. 
در بســـیاری از موارد به ایشـــان اتهـــام می زدند و 
صراحتاً به او می گفتنـــد انقلابی عمل نمی کنی 

و سازشکاری! 
نمی خواهـــم خیلـــی وارد ایـــن بحث هـــا بشـــوم 
امـــا این طـــور نبود کـــه همـــه اینهایی کـــه امروز 
در برابر عظمت این انســـان مخلـــص، متدین و 
تابع محض رهبری ســـر تعظیم فـــرود آورده اند، 
در گذشـــته هـــم همین نـــگاه را داشـــتند. حتی 
در برخی از محافل، ســـه ســـال قبل از شـــهادت 
شـــهید ســـلیمانی، از ایشـــان به عنوان فردی که 
تابـــع ولایـــت نیســـت، یـــاد می کردنـــد. درحالی 
که شـــما در وصیتنامـــه ایشـــان می توانید عمق 
عشـــق و علاقه وافرش به مقام معظـــم رهبری، 
حتی توجه و اهتمام ویژه ایشـــان بـــه روحانیت 
و مراجـــع را ببینید.  ایـــن باور نزد ایشـــان وجود 
داشـــت که جمهـــوری اســـلامی ایـــران و انقلاب 
اســـلامی و عنصـــر ولایت بـــه مثابه هرمی اســـت 
کـــه بایـــد از آن دفاع کنیـــم و در رأس آن اطاعت 

از ولایت جـــای دارد. 
شـــما تصـــور نکنیـــد کـــه همیشـــه برای ایشـــان 
فرش قرمـــز پهن می کردند؛ از ایـــن خبرها نبود. 
شـــما فرامـــوش کرده اید کـــه در زمـــان تحولات 
ســـوریه چه حرف هایـــی علیه ایشـــان می زدند؟ 
اعتـــراض می کردند که چرا جوانـــان و امکانات را 
از اینجـــا به ســـوریه برده. خیلی تمایـــل ندارم که 
وارد این بحث ها شـــوم ولی فکـــر نکنید که همه 
قربان صدقه شـــهید ســـلیمانی می رفتند. گاهی 
در جلســـات به قـــدری مظلوم واقع می شـــد که 
اشـــک می ریخت و از جلســـه بیـــرون می رفت و 
با نزدیکان خـــودش درد دل می کـــرد.  این اواخر 
می گفـــت اگـــر توفیـــق شـــهادت نـــدارم، از خدا 
می خواهـــم تـــا یک ماشـــینی به من بزنـــد یا یک 
قاچاقچـــی تیـــری به ســـمت من شـــلیک کند. 
این بـــه خاطـــر فشـــار کاری ای بود کـــه متحمل 
می شـــدند.  قصد ندارم بحث ها را سیاســـی کنم 
اما حتمـــاً بخشـــی از دولـــت در آن مقطع )دهه 
90(، کارهـــای ایشـــان را قبـــول نداشـــت و کمک 
هـــم نمی کردند؛ امـــا ایشـــان مصرانه ایســـتاد و 
مأموریـــت محول شـــده را بـــه انجام رســـاند. به 

ســـمت دوقطبی ســـازی حرکت نکرد. 
در همـــان مقطع، رئیس جمهـــور وقت موضعی 
را اتخاذ کرد و شهید ســـلیمانی نامه ای به ایشان 
نوشـــتند و اگـــر اشـــتباه نکرده باشـــم بـــا همین 
ادبیـــات گفتنـــد که من حاضرم دســـت شـــما را 
ببوسم. برخی دوســـتان این طرف چه کار کردند 
با او. چه حرف هایی به ایشـــان زدند. تازه این در 
فضای عمومـــی بود. در جلســـات خصوصی یک 

حرف هـــای دیگری هـــم می زدند. 
با این حال شـــهید ســـلیمانی همه اینها را جمع 
می کرد و درحالی کـــه در میدان مقاومت و مبارزه 
بود، اجـــازه نمی داد موضوعات سیاســـی، زمینه  
دوقطبی ســـازی در داخـــل کشـــور شـــود. حـــالا 
برخـــی از دوســـتان را هـــم داریـــم که احســـاس 
می کنند که اگر دســـت به دوقطبی سازی نزنند، 
انگار به مســـئولیت خودشـــان عمـــل نکرده اند. 
شـــما دیدگاه هـــای شـــهید ســـلیمانی را در مورد 
مســـأله حجاب و تحولات سیاسی کشور ببینید. 
ایشـــان با همه صحبت می کرد. زمانی که ســـوار 
هواپیما می شـــدیم، ترجیح می داد تا در صندلی 
کناری اش شـــهروندان عادی باشـــند تـــا بتواند 
با آنهـــا هم کلام شـــود. اگـــر می دیدیـــد که همه 
یک جور هســـتیم می گفـــت نه دیگر این نشـــد. 
همیشـــه به دنبـــال فرصتی بـــود تـــا بتواند همه 
جامعـــه را درک کنـــد. این مســـأله تا حـــد زیادی 
متأثـــر از روحیات برآمـــده از دوران دفاع مقدس 
بود.  در همان ســـال های جنگ هم مفهوم چپ 
و راســـت وجود داشـــت ولی هیـــچ وقت در خط 
مقـــدم جبهه ایـــن خطـــوط و خط   کشـــی ها در 
عمـــل فرصتی بـــرای ظهور و بروز پیـــدا نمی کرد. 
شـــهید ســـلیمانی در همین فرهنگ بزرگ شد و 
در همیـــن مســـیر نیز به حیـــات خـــود ادامه داد 
و هرگز تســـلیم نشـــد.  بســـیاری از دوســـتان در 
دولـــت که حتی از دوســـتان نزدیک ایشـــان هم 
بودنـــد در بســـیاری از اوقات حمایتی کـــه باید از 
ایشـــان نشـــان می دادند را دریغ می کردند. حالا 
یا امکانش را نداشـــتند یا دوســـت نداشتند. من 
کاری ندارم. ولی شـــهید ســـلیمانی از این مسأله 
شـــاید ناراحت می شـــد ولی در درون خود با این 
مســـأله مبارزه می کـــرد و امـــور را پیگیری می کرد 
و حتی بـــرای تحقق آرمان ها و رســـالت انقلاب و 
امنیت ملی دســـت بـــه خواهش و تمنـــا می زد. 

البته روشـــن اســـت که در مواردی هـــم از موضع 
محکـــم و از جایگاه یـــک مطالبه گـــر وارد صحنه 
می شـــد. یعنی در عین حال که فرد بسیار رئوفی 
بود امـــا در مواردی هم بســـیار انســـان ســـختی 
بـــود. گاهـــی برخـــی از دوســـتان تاب شـــنیدن 
صحبت های شهید ســـلیمانی را نداشتند، چون 
ایشـــان با صلابت و ســـختی پای مواضع خویش 
می ایســـتاد و البتـــه در برخـــی مـــوارد نیـــز بعد از 
جلســـه اشـــک می ریخت و خـــون دل می خورد. 
من امیـــدوارم ما هم در بســـیاری از ابعـــاد، مثلاً 
در سیاســـت داخلـــی و خارجی و حتی مســـائل 
اجتماعی و فرهنگی از ایشـــان یاد بگیریم و آن را 
در نحوه تعامـــل با مردم و جامعـــه لحاظ کنیم. 
شـــهید ســـلیمانی تمـــام و کمـــال بـــه آن جمله 
حضـــرت علـــی)ع( در نامه بـــه مالک اشـــتر که 
می فرماینـــد »بـــه جایـــی که مـــی روی، افـــراد یا 
هم کیـــش تـــو هســـتند یـــا هم نـــوع تـــو« عمل 

می کـــرد. 
بـــرای همیـــن بـــود کـــه بســـیاری از نهضت هـــا، 
گروه هـــا و قومیت هـــا مثـــل کردهـــا، ترکمن ها، 
مســـیحیان و دروزی هـــا در کشـــورهای اســـلامی 
همگی به شـــهید ســـلیمانی ابراز علاقه و ارادت 

می کننـــد.

در میان فرماندهان نیروهای مسلح همیشه 
دوستی ها و رفاقت هایی وجود دارد که 

برخی از آنها خیلی بروز و ظهور بیشتری پیدا 
می کند. یکی از این موارد، دوستی شما، 

حاج قاسم سلیمانی و حاج احمد کاظمی 
است که از این جمع، دو نفر به شهادت 

رسیده اند.این دوستی و رفاقت میان شما 
که هرکدام متعلق به یک استان هستید و 

احتمالاً تا زمان جنگ همدیگر را ندیده اید، 
چطور شکل گرفت و دفاع مقدس چقدر در 

شکل گیری این دوستی مؤثر بود؟
 

در ابتدا ایام شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی 
و ســـالگرد شـــهادت شـــهید احمد کاظمـــی را به 
ایشـــان  خانواده هـــا، رزمنـــدگان و دوســـتان 
تبریک و تســـلیت عـــرض می کنم.معمولاً چنین 
آشـــنایی هایی نیاز به یک موقعیت و مکان یا یک 
فرصـــت یا یک موضـــوع خاص دارد کـــه آدم ها را 
کنار هم جمع می کند و باعث آشـــنایی می شود. 
پـــس از انقـــلاب اســـلامی، بـــا آغـــاز دوران دفاع 
مقدس، بچه هایی که احساس تکلیف و وظیفه 
کردند - شـــاید هیچ مسئولیت رســـمی و اجباری 
هم نداشـــتند - به جبهه گسیل شـــدند. با توجه 
بـــه شـــرایط آن دوران که شـــرایط خاصـــی بود و 
هیچ ســـازمان ســـاختاری هـــم وجود نداشـــت، 
هر کســـی از شـــهر و اســـتان خودش می آمد و در 
دفاع شرکت می کرد.هر کســـی هم که به جبهه 
می رســـید، تـــلاش می کـــرد یک دســـت لباس یا 
یک قبضه ســـلاح پیـــدا کند؛ البتـــه لباس خیلی 
در دسترس نبود و اســـلحه هم هرآنچه گیرشان 
می آمـــد برمی داشـــتند که عمدتـــاً یا برنـــو بود یا 
نهایتاً ژ3. کلاشـــنیکف هـــم در آن مقطع خیلی 

پیدا نمی شـــد. 
دوســـتی ما بچه های رزمنده بویژه بـــا دو عزیزی 
که شـــما اشـــاره کردیـــد، در همیـــن دوران دفاع 
مقدس شکل گرفت و شـــاید بشود گفت خیلی 
از دوســـتان مؤثر در کشـــور هـــم الان از بچه های 
دوران دفـــاع مقـــدس هســـتند.همه فرمانـــده 
یگان هایـــی کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس در 
جبهه بودند و بعدها شـــناخته شدند، در جبهه 
همدیگر را شـــناختند. ما عمدتاً در خوزســـتان و 
در جبهـــه و حول موضوعی به نـــام دفاع مقدس 
بـــا هم آشـــنا شـــدیم؛ آن هـــم درحالی کـــه همه 
مـــا تقریباً در یک ســـن و ســـال بودیم؛ لـــذا این 
پیونـــد یک پیونـــد بســـیار مســـتحکم و مقدس 
و پایـــداری شد.آشـــنایی مـــن با حاج قاســـم به 
صورت مشـــخص به اواخر ســـال 59 و اوایل سال 
60 برمی گـــردد. فکـــر می کنـــم قبـــل از عملیات 
شکســـت حصر آبادان بود. شهید کاظمی عمدتاً 
در محـــور آبـــادان حضور داشـــت و ما بیشـــتر در 

بالاتر یعنی ســـمت دارخویـــن و حمیدیه بودیم. 
عمده شـــناخت مـــا از هم بـــه آن مـــکان و زمان 

بـــاز می گردد. 
در آن برهـــه، تیـــپ و لشـــکرها بـــه ایـــن شـــکل 
نبودند. یـــک جبهه ای وجود داشـــت که گروهی 
از خراسان، اصفهان و تبریز و جاهای دیگر آمده 
و هر گروه در بخشـــی مستقر شـــده بودند. حالا 
ممکـــن بود برخی در مکان اســـتقرار خودشـــان 
می ماندند و برخـــی دیگر در رفـــت و آمد بودند. 
همیـــن مانـــدن و مخصوصـــاً کار شناســـایی، کار 
اطلاعات و عملیـــات و کم کم کار ســـتادی که در 
اهواز شـــکل گرفـــت، باعث تحکیم دوســـتی ما 
شـــد.البته ما خودمان ســـتادی داشـــتیم که در 
همان ســـال اول یعنی اواخر 59 راه اندازی شـــد. 
این ســـتاد در ابتدای جاده ماهشـــهر به ســـمت 
گلف بـــود که شـــهید رســـتمی در آنجا اســـتقرار 
داشـــت و جلســـات، نشســـت ها و هماهنگی ها 

در این ســـتاد صـــورت می گرفت. 
بعـــد از عـــزل بنی صدر بود کـــه یگان هـــا به طور 
جـــدی و رســـمی تشـــکیل شـــدند. در حقیقت 
جبهـــه انقـــلاب از آن زمـــان وارد دفـــاع مقدس 
شـــد و این اتفـــاق بود که باعث شـــد بـــه صورت 
یگانی کم کـــم با هم آشـــنا شـــویم.فضا و محیط 
جبهـــه در دوران دفـــاع مقـــدس فضـــای خوبی 
بود. شـــما تصـــور کنیـــد، جمعـــی کـــه الان کنار 
هـــم نشســـته ایم، تصمیـــم می گیریم کـــه فلان 
مأموریـــت را انجـــام دهیـــم. حـــالا ممکـــن بود 
فرصت حتی برای دادن گزارش همین مأموریت 
هم نباشـــد. یعنـــی در جبهـــه، فرصـــت ندیدن 
مجـــدد یکدیگـــر بیشـــتر از دیدن بود.شـــما اگر 
بدانیـــد نمـــازی کـــه می خوانیـــد، آخریـــن نماز 
شماســـت، آن را به صـــورت عـــادی می خوانید؟ 
فضای جبهه هم فضایی نزدیـــک به مرگ و معاد 
بود و همین باعث می شـــد پایه هـــای مدیریتی، 
تربیتی، اخلاقـــی، رفاقت ها و محبت ها بر مبنای 
معادگرایـــی و مرگ در حین زندگی شـــکل بگیرد 
کـــه امـــروزه در جامعه مـــا کمتر دیده می شـــود. 
انتخاب هـــا در دوران دفـــاع مقـــدس، آزادانـــه و 
با عشـــق بـــود، پس طبیعی اســـت کـــه پیوند ها 
و دوســـتی ها در ایـــن موقعیـــت بـــا پیوندهـــا و 
دوســـتی ها در شـــرایط عـــادی زندگـــی متفاوت 
باشـــد. دوســـتی ها در این فضا، محکـــم و آرمانی 
بود.همیـــن بچه هـــا کم کـــم جبهه را در دســـت 
گرفتنـــد؛ یگان ها، تیپ ها و لشـــکرها تشـــکیل 
شـــد و ما دیگر مرتب هم را می دیدیـــم. در تمام 
مراحل یـــک عملیـــات، از شناســـایی و پیگیری 
گرفته تـــا کارهای مهندســـی، طراحـــی، آموزش 
و... در هر ساعت شـــبانه روز با هم بودیم. یعنی 
با هـــم زندگی می کردیـــم. هیچ وقت ایـــن اندازه 
بـــا خانـــواده و زن و بچه نبودیم. البتـــه آن موقع 

همـــه مـــا مجـــرد بودیـــم و در همین ســـال های 
جنـــگ ازدواج کردیم. 

فضـــا کاملاً یـــک فضای متفـــاوت از ایـــن چیزی 
بـــود که امروز تصـــور می کنیم و همین شـــرایط، 
پیوند و وابســـتگی بین ما را بیشتر می کرد. هیچ 
عملیاتـــی نبود کـــه ما کنـــار همدیگر نباشـــیم؛ 
از عملیـــات شکســـت حصر آبـــادان تا بسُـــتان و 
طریق القـــدس، فتح المبیـــن، بیت المقـــدس، 
رمضـــان و تـــا آخـــر تـــا مرصـــاد؛ در همـــه ایـــن 
عملیات هـــا از طراحـــی گرفتـــه تا اجـــرا، همه ما 

با هـــم و کنار هـــم بودیم.
خود شهید سلیمانی به طور مشخص چه 

ویژگی هایی داشت و شما که از نزدیک 
او را می شناختید، فکر می کردید که از 

فرماندهی لشکر 41 ثارالله به جایگاهی که 
سال ها بعد پیدا کرد و حتی امروز هم بعد از 

شهادتش دارد، برسد؟
و  خلاقیـــت  کســـی  اگـــر  کـــه  معتقـــدم  مـــن 
ویژگی هـــای منحصـــر به فـــرد نداشـــته باشـــد، 
نمی توانـــد رشـــد کند. شـــهید ســـلیمانی ســـند 
اخـــلاص و تدبیر خودش را کـــه مهم ترین مؤلفه 
کارآمـــدی و مدیریت خلاق و خیـــر و برکتش ـ نه 
تنهـــا در دوران دفاع مقدس بلکـــه در انجام هر 
کاری ـ بود، با شـــهادتش امضا کـــرد. واقعیت این 
اســـت کـــه شهیدســـلیمانی در دوران قبل و بعد 
از نیـــروی قـــدس بـــا هم متفـــاوت اســـت. یادم 
هســـت همـــان روزهایـــی که شـــهید ســـلیمانی 
فرمانـــده نیـــروی قـــدس ســـپاه بـــود، برخی در 
محافل داخلی نقدهایـــی می کردند که مثلاً چرا 
تـــا قبل از فرماندهی ایشـــان، نـــام نیروی قدس 
برای خود شـــما هم برجســـته نبود و شـــاید اسم 
نیـــروی قدس فقط در بســـیج و ســـپاه شـــنیده 
می شـــد. هیچ کـــس نمی توانســـت تصـــور کنـــد 
که مأموریـــت نیروی قدس چه می تواند باشـــد؛ 
برخی تصـــور می کردند مأموریـــت نیروی قدس، 
بیشـــتر کارهای اطلاعات عملیاتی اســـت. خُب 
کســـی هم که این طور به مســـأله نـــگاه می کرد، 
می گفت این کار اطلاعاتی و امنیتی چه نســـبتی 
با شـــخصیت ســـردار ســـلیمانی که یک فرمانده 

لشکر اســـت، دارد.
البتـــه ایشـــان بعـــد از جنـــگ به جنوب شـــرق و 
قـــرارگاه قـــدس رفت کـــه مســـئولیت آن مقابله 
بـــا اشـــرار و ناامنی بود و بـــه نوعـــی کار امنیتی و 

اطلاعاتی اش بیشـــتر شـــد.
بله. شهید ســـلیمانی بعد از دوران دفاع مقدس 
بلافاصلـــه بـــرای مقابلـــه بـــا برخـــی ناامنی های 
داخلی و مبـــارزه با قاچـــاق موادمخدر به جنوب 
شـــرق رفت و فرمانـــده قرارگاه قدس شـــد که در 
واقـــع تحـــت امر نیـــروی زمینـــی بـــود و الان هم 
هســـت. در آنجا بخشی از ابعاد شخصیتی ایشان 
در مســـائل اطلاعات عملیات و حتی موضوعات 
اجتماعـــی بـــروز و ظهـــور پیـــدا کرد. بـــا همین 
ظرفیت، وقتی ایشـــان به نیـــروی قدس می آید، 
رویکـــرد، مأموریت، نـــوع نگاه هـــا و اقدامات این 
نیـــرو هم بـــا گذشـــته اش متفـــاوت می شـــود و 
ایـــن تحول آنقدر هســـت که شـــما در همه ابعاد 
تأثیراتـــش را می بینید که مثلاً چطـــور در مقابل 
هژمـــون امریـــکا می ایســـتد، چگونـــه مقاومت 
شکل می گیرد و مســـائل دیگر. اینها حاکی از آن 
خلاقیت ها و ظرفیت هایی اســـت کـــه در وجود 

بود. شهیدسلیمانی 
شـــاید روزهای اول کســـی فکرش را هم نمی کرد 
امـــا هـــر چـــه زمـــان گذشـــت دیدند کـــه تحول 
در ایـــن حـــد رقم خـــورد و این اتفاقـــات عظیم و 
بـــزرگ افتاد. لذا شـــهید ســـلیمانی از همه ابعاد 
رشـــد پیدا کرد و همه این پیشرفت ها در مسائل 
اجتماعی و حتی زیرساختی در حوزه امت سازی 
یـــا موضوعات کامـــلاً امنیتی و مقاومـــت که قبلاً 
وجود نداشـــت، در زمان ایشـــان به منصه ظهور 

رســـید و امروز هـــم آثار و برکاتـــش را می بینیم.

 چه اتفاقاتی مشخصاً در نیروی قدس افتاد 
که می توان گفت محصول نگاه یا تدبیر 
شخص ایشان بود و قبلاً وجود نداشت؟

مـــا اول بایـــد ببینیم ایشـــان چـــه آرمان هایی را 
دنبـــال می کردند. یکـــی از ویژگی هـــای منحصر 
به فرد شهیدســـلیمانی این بود که همواره تلاش 
داشـــت در هـــر جایگاهی، فـــرد مؤثری باشـــد و 
مشـــخصه بارز نیروی قدس در تمام این سال ها 
هم حفظ ثبات در کنار اتـــکا به خلاقیت ها بود. 
شـــما می دانید که بســـیاری از افـــراد در مناصب 
مدیریتی، پس از ســـال ها حضور در یک جایگاه، 
از پیشـــبرد هرگونه تحولی در ســـاختار تحت امر 
خـــود ناتـــوان می شـــوند و سیســـتم یکنواخـــت 
می شـــود، امـــا ویژگـــی شهیدســـلیمانی این بود 
کـــه نیروی قدس در ســـال های تحت فرماندهی 
ایشـــان هیچگاه متوقف نشـــد و درجا نزد، بلکه 
بـــا ســـرعت، دقـــت و عمـــق بیشـــتری کارهـــا را 
پیـــش می برد. البتـــه اقتضای کار ایشـــان در این 
مســـئولیت ایجاب می کرد که گاهی بســـته عمل 
کند و بـــرای همیـــن منتقدینی هم داشـــت، اما 
شـــخص مقام معظم رهبری )مدظلـــه العالی( بر 
این امر تأکید داشـــتند کـــه این جایـــگاه برازنده 
ســـردار ســـلیمانی اســـت و نیروی قـــدس هرروز 
شـــکوفاتر و مؤثرتر به وظایف خود عمل می کند.

بعد از حضور شهید سلیمانی در نیروی 
قدس که طبیعتاً  مشغله و مسئولیت 

بیشتری پیدا کرد، چقدر روابطتان با هم 
مثل قبل ادامه داشت و آیا در جلسات 

شورای عالی امنیت ملی همدیگر را مدام 
می دیدید؟ با توجه به اینکه شما هم در 

زمانی مسئولیت فرماندهی نیروی انتظامی 
را داشتید.

در جلســـات رســـمی مثل شـــورای عالی امنیت 
ملـــی، خیلـــی بـــه نـــدرت پیـــش می آمـــد کـــه 
همدیگر را ملاقات کنیم اما بیشـــتر اوقات درباره 
موضوعات مختلف با یکدیگر همفکری داشتیم 
و اگر برای مثال ایشـــان از ســـفری برمی گشـــت، 
حتمـــاً  همدیگـــر را می دیدیـــم. این نـــوع الگوی 
مدیریتـــی کـــه براینـــدی از تجربیات ســـال های 
دفـــاع مقـــدس بـــود و مـــا آن را در افـــرادی مثل 
شهید ســـلیمانی، شـــهید کاظمی، شهید همت، 
شـــهید زین الدیـــن و شـــهید باکـــری می دیدیم، 
یـــک الگـــوی منحصر به فرد اســـت. ایـــن افراد تا 
وقتی کار اطلاعاتی مورد نیـــاز را انجام نمی دادند 
و خودشـــان برای شناسایی نمی رفتند، دست به 
عملیـــات نمی زدند و در عملیـــات هم در کنار آن 
رزمنـــده در خط مقـــدم حضور داشـــتند. همین 
ویژگـــی »همیشـــه در صحنـــه بـــودن« را شـــهید 
ســـلیمانی وقتی به نیـــروی قدس آمد، داشـــت 
و حتـــی پررنگ تـــر هم شـــد که مصادیقـــش را در 
صحنـــه نبردهـــای مختلـــف از جملـــه جنـــگ با 
داعـــش به عینـــه شـــاهد بودیم که خـــودش در 
صحنه حاضر بود و حتی در خطرناک ترین جاها 
که شـــاید امکان تصویربرداری هـــم نبود، حضور 
داشت. شهید ســـلیمانی در هر نبردی، خودش 
در وسط میدان جنگ حاضر بود و این خصلت، 
محصول انقلاب و دفاع مقدس است. ایستادن 
در مقابـــل داعش و موج عملیـــات  انتحاری آنها، 
جز با همیـــن فرهنگ مقاومت و بســـیجی که در 
همه وجود شهید سلیمانی بود، امکان نداشت. 
ایـــن فرهنگ بـــود که تـــوأم با اخـــلاص و تدبیر و 

طراحـــی دقیق بـــه این نتایج می رســـید.
این مســـأله در نـــوع مـــراوده مســـئولین و افراد 
غیرایرانی که با ایشـــان کار می کردند هم بســـیار 
مؤثـــر بـــود. بســـیاری از فرماندهـــان و رهبـــران 
نهضت هـــا و حتـــی ســـران کشـــورهای مقاومت 
کـــه هرازگاهی فرصت دیدار با ســـردار ســـلیمانی 
را بـــه دســـت می آوردنـــد و یا بـــا ایشـــان مکاتبه 
می کردنـــد، همـــواره از نـــوع نـــگاه، برنامه ریزی 

 محمدباقر قالیباف د ر سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
به تشریح ویژگی های این شهید والامقام پرداخت

مرد همیشه در صحنه
گفت و گو

سردار شـــهید حاج قاســـم ســـلیمانی بدون شـــک تا امروز محبوبترین فرمانده نظامی تاریخ 
ایران در بین اقشـــار مختلف جامعه اســـت که تشـــییع عظیم او و شـــهدای همراهش تا مدتها 
به عنوان یکـــی از بزرگترین اجتماعات در ایران و جهان ثبت خواهـــد ماند. با این حال، حاج 
قاســـم در زمـــان حیات دنیایی خود و به دلیل مســـئولیت های بزرگ و ســـختی که داشـــت، با 
چالش هـــا، بی مهری هـــا و بعضاً ســـختی های زیادی هم مواجه بود که شـــاید بســـیاری از آنها 
در سایه محبوبیت عظیم بعد از شهادت ایشـــان ناگفته باقی مانده است. محمدباقر قالیباف 
رئیـــس مجلس شـــورای اســـامی و از نزدیک ترین دوســـتان و همراهان حاج قاســـم در گفت 
و گویـــی تفصیلـــی با خبرگزاری تســـنیم، به بیان برخی از ایـــن واقعیات در کنـــار نحوه برخورد 
حاج قاســـم با مشـــکات و تبیین ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی ایشـــان که امروز در قالب 
مکتب شـــهید سلیمانی شـــناخته می شـــود پرداخته اســـت که متن آن را در ادامه می خوانید. 
این گفـــت و گو پیش از واقعـــه تروریســـتی 13 دی 1402 در اطراف گلزار شـــهدای کرمان انجام 

شـــده و به همین دلیل در آن به این موضوع اشـــاره ای نشـــده است.

عکس:  تسنیم

عبدالله عبداللهی


